
 

Ambiguities in “Seven Captains” the Short Story Collection 

Leila Nowruzpur  

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Golestan University, Gorgan, Iran. Email: 

l.nowruzpur@gmail.com   

Article Info ABSTRACT 
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Seven Captains (2020) is a name of short story collection authored by Shahriar 

Mandanipour, which confronts the reader with many ambiguities. The subject 

of this article is the reason for the ambiguities and an attempt to unravel them. 

The inherent compactness and succinctness of the short story genre contribute 

to a sense of ambiguity and open-ended interpretation, which relies heavily 

on the engagement of the reader. This ambiguity aligns the short story more 

closely with poetry, as both forms often utilize indirect references, implicit 

meanings, and various forms of compression that relate to narrative elements 

such as plot, resolution, characterization, and events, thereby enhancing the 

rhetorical quality of the story through the creation of suspense. Furthermore, 

ambiguity is a hallmark of postmodernism, intertwining with themes of 

uncertainty, discontinuity, and absence. This analysis employs a descriptive-

analytical approach to explore the stories within this collection, focusing on 

the techniques that foster ambiguity. The findings indicate that various 

elements contribute to the ambiguity present in these narratives, including the 

elimination of plot chains at different narrative stages, metaphorical plots and 

episodes that obscure causal relationships, the blending of multiple realities 

with mythological elements, fragmented dialogues among soldiers presented 

in a collage format that necessitates careful decoding by the reader, the use of 

pronouns lacking clear references that shroud characters in uncertainty, the 

intertwining of textual and intertextuality connotations, the disruption of 

linear narrative, and the use of symbol.  
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 وجوه ابهام در مجموعه داستان کوتاه هفت ناخدا

  نوروزپور لایل

  l.nowruzpur@gmail.com: انامهی. رارانیدانشگاه گلستان، گرگان، ا یفارس اتیّگروه زبان و ادب اریاستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

. کندیمواجه م یاریاست که خواننده را با ابهامات بس پوریمندن اریهفت ناخدا نام مجموعه داستان کوتاه از شهر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

داستان کوتاه خود،  جازیو ا یابهام و تلاش درجهت گشودن آنهاست. فشردگ جادیا لیمقاله دلا نیموضوع ا

موقوف به مشارکت خواننده است. ابهام، داستان کوتاه را به  لیاست و تأو یریپذلیابهام و تأو جادیاز عوامل ا

هر نوع  ،یضمن یهادلالت م،یرمستقی. منظور از تشبه داستان کوتاه به شعر، اشارات غکندیم کیشعر نزد

و  دادهایرو ،یپردازتیشخص ،ییگشاگره رنگ،یمانند پ تیروا یهااست که با مؤلفه یسازاختصار و فشرده

ابهام از مختصات  گرید ی. از سودیافزایبر بلاغت داستان کوتاه م قیتعل جادیو با ا ابدییم وندیعناصر آن پ گرید

ارتباط دارد.  ابیو غ یختگیگسازهم ت،یمانند عدم قطع آن گرید یهامؤلفه یمدرن است و با برخپست

 جیاست. نتاشده یبررس یلیـ تحل یفیابهام به روش توص جادیا یمجموعه براساس شگردها نیا یهاداستان

شامل حذف  یحذف رنگیها عبارتنداز: پداستان نیابهام در ا جادیعوامل متفاوت ا دهدیپژوهش نشان م

 تیکه درک رابطة عل یاستعار زودیو اپ یاستعار رنگیپ ت،یروا انیو پا انهیدر آغاز، م رنگیاز پ ییهارهیزنج

 یمتکثر و ادغام جهان یهااست؛ تداخل جهان تیمختلف از روا یرهایتفس سازنهیو زم کندیرا با ابهام مواجه م

به صورت  ختهیگس الوگی؛ دسطورهبا جهان ا شودیم داریداستان پد یبر راو یداریکه در مرز خواب و ب

اند و کلاژ، کنار هم قرار گرفته ای یچسباناز سربازان که به شکل تکه یتعداد یرونیو ب یدرون یگفتگوها

بدون مرجع که  ریکند؛ کاربرد ضما ییرمزگشا رنگیاز پ دیگفتگوها با نیخواننده با خوانش مکرر و ارتباط ب

 یخط ریس یختگیربهم ؛یمتن رونیو ب یدلالت متن یخوردگگره گذارد؛یم یرا در پردة ابهام باق هاتیشخص

 نیا یفراداستان. تمام ینوع یراو گاهیادر ج یمختلف فعل فارس یهازمان تیو فاعل یینمادگرا ت؛یروا

 .شده است لیمتن تحل یشگردها در هر داستان با توجه به نقش آن در گشودن معنا

 18/07/1403تاریخ دریافت: 

 10/08/1403تاریخ بازنگری: 

 10/09/1404تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه
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 مقدمّه  (1

پریشی، تنیدگی واقعیت و تخیل، زماندرهم ،یرخطیغطرح  نظیر هایییژگیوشامل مدرن پستمدرن و کوتاه ی هاداستان

را به عمل خواننده توجه  هااین نوع داستان است. فراداستانو  تینامتنیب ،ساختار پراکندههای موازی، جهانمرکززدایی، 

یکی از عناصر کلیدی در داستان کوتاه معاصر شود که ها موجب ابهام میتمامی این مؤلفه د.نکنیجلب م ییسراداستان

با مرور چندبارة شود خواننده . ابهام باعث میانجامدننده با متن میو درگیر شدن خوا جذابیت، عمق افزایشبه  واست 

تر و خواندن شخصی ةاین تعامل تجرببا  و در فرایند معناکاوی داستان شرکت کند نهفعالازدایی، داستان به منظور ابهام

داستانی  تادهد ابهام به نویسنده امکان می، هاستزندگی واقعی پر از ابهام و ناشناختهشود. همچنین ازآنجاکه میپویاتر 

حتی برای خواننده منفرد هنگام ها شود داستانمی سبب. این ویژگی راهی به تفسیرهای مختلف بگشایدخلق کند که 

 در پی داشته باشد.  جدیدی هایکشف، بازخوانی

غار، هشتمین روز زمـــین، مومیــــــا و عســــــل، های انداز: سایهپور عبارتهای کوتاه شهریار مندنیمجموعه داستان

شــرق بنفشــه، ماه نیمـروز، آبـی مـاورای بحـار و هفت ناخدا. مجموعة اخیر شامل هشت داستان بانوی باغ، مینا، دستور 

فارســـی مرگ، خودکشـــی نهنگ، نجوای ســـربازان، هفت ناخدا، رویین تنی و گندمزار پاییزی اســـت. در مورد این ا ر 

ـــتانپژوهش چ ـــت حا  آنکه داس اند. این مقاله به تحلیل این و نیازمند تعمق های آن پیچیدهندانی صـــورت نگرفته اس

پردازد و به ضــرورت تحلیل ابهام، تفســیر نگارندة مقاله از این ها از منظر ابهام و ارتباط آن با عناصــر داســتانی میداســتان

 ها ارائه خواهد شد.داستان

 پیشینۀ پژوهش (1-1

 ارتباط نیست: پور انجام شده است که برخی از آنها با موضوع این پژوهش بیهایی دربارة آ ار شهریار مندنیژوهشپ

نگرش ناتورالیســـتی « بشـــکن دندان ســـنگی را»و « های غارای از ســـایهســـایه»داســـتان  ( در دو1379نیا )اولیایی

محاکمه و جک لندن در آوای وحش و سپید دندان و اندرسون در نویسندگانی مانند کافکا در مسخ، هنرمند گرسنگی و 

 مرغ و مرگ در جنگل را نشان داده است.  داستان تخم

مدرن بررسی کرده های مدرن و پستهای مجموعة شرق بنفشه را از منظر مؤلفه( در کتاب خود داستان1390قنبریان )

 گرایی افراطی هستند. اغلب دچار نوعی بدبینی کشف فلسفی و ذهنمدرن های مدرن و پستو نشان داده که شخصیت

سطوره( با توجه به ویژگی روایت1390محمدی و دیگران ) های نظمینمایی و بیای، زمان غیرخطی، گسستههای ا

های کوتاه از داستان دهد که زمان در برخیاند. نتایج این پژوهش نشان میزمانی آ ار شهریار مندنی پور را بررسی کرده

گیرد و نیز ای کیفی و ذهنی است نه عینی و کمی، اعتبار خود را از حاد ة روایت شده میهمانند زمان در روایات اسطوره

 دورانی است. 

های نمونانگیزی از انواع پیشبه طرزی شـــگفت پور( مندنی1391از نظر محمدحســـین محمدی و طاهره کریمی )

ستان هنری، ادبی ست. ازجمله راوی دا سی و جز آن بهره برده ا سیا شه»،  ستان «شرق بنف ست. دا به « آیلار»، روح حافظ ا

ـــدایت است و پیش زندگی و عقاید صادق هدایت نظر نمون اساطیری در داستان کوتاه دارد و نام شخصیت فرعی آن هـ

 ، برگرفته از داستان آدم و حوا است.«باران اندوهان»
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( براســاس نظریة بینامتنیت و بررســی شــواهد در متن این فرضــیه را ا بات کردند که وجوه 1392رابی )حیدری و دا

اشتراک بین داستان شرق بنفشه و سایر آ ار، ازجمله غزلیات حافظ، غزلیات شمس، تذکره الاولیا، بوف کور و ... اتفاقی 

ی برای رســـیدن به مفهومی عرفانی در متن اســـت. پیرنگ نیســـت و انگیزة مؤلف از این روابی بینامتنی، ایجاد نظام معنای

ستی و قدم نهادن به وادی فنا از گزاره ستی در نی شترک، اعتقاد به ه سان، عرفان م شترک این ا ر با برخی متون هم های م

 دیگرست. 

ــحاقیان ) ــازی مندنیغریب»( در مقالة 1395جواد اس ــنگی راس ــکن دندان س ــان می«  پور در بش ه چگونه دهد کنش

زدایی پرداخته اسـت. مردان این داسـتان همه، یک مرد و حیوانات همه یکی نویسـنده با اسـتفاده از رمز و نماد به آشـنایی

ستند و رمزی از خود خودآگاه و من برتر شهه سنگ رمزی از اندی بینی، خودمحوری و بیگانگی های تباه، خودبزرگاند. 

سازی هم به ابهام منجر تری دارد زیرا غریببه نوعی با موضوع این پژوهش ارتباط مو قروشنفکر روستا است. این مقاله 

 شود.می

ستان شرق بنفشه و منشأ نمادها و تلمیحات « پور شاعر راوی یا راوی شاعر؟مندنی»( در 1395منصوره تدینی ) به دا

پریشی مانند آشفتن مرزهای وجودی، اتصا  کوتاه و زمانهای رایج در تصاویر مدرنیسم این ا ر اشاره دارد و به تکنیک

حافظیه ـ ـ   پرداخته است. از نظر تدینی، راوی داستان که شخصیتی نامرئی و پیر است،  با توجه به اشارات و مکان داستان 

 ( 17: 1395کند. )تدینی، حافظ را تداعی می

از « پورای داســتان بانوی باغ شــهریار مندنیهای اســطورههحلیل بنمایت»مقالة « هفت ناخدا»دربارة مجموعه داســتان 

سطوره وند بختیاریمحمودی ست. در تحلیل ا شده ا شر  ستان، راویو دیگران منت ساطیری  ای دا شت به دوران ا از بازگ

 ان در. از نظر نویسندگشودکه اصالت واقعی سرزمینش محسوب می ستدوران مادر ـــ خداو در آرزوی گوید سخن می

 . شودا دیده میهبانوی ایران باستان و ایزد آریایی تقابل خدا ،این داستان

ــت»( در مقالة 1403همچنین لیلا نوروزپور ) ــتانآمیختگی مرزها مؤلفة پس ــی مرگ مدرن در داس ــتور فارس به « دس

ستان ستی یکی از دا سامدرنی ست کتحلیل پ شان داده ا آمیختگی خیا  و  ه چگونه باهای مجموعة هفت ناخدا پرداخته و ن

 کند. مرکزیت را تثبیت میعدمو انقطاع روایی، ژانرآمیزی  و آمیزددرهم میداستان شناختی واقعیت مرزهای هستی

 تاکنون دربارة وجوه ابهام در این مجموعه داستان پژوهشی انجام نشده است.

 بحث و بررسی (2

  ی؛ ابهام در داستان کوتاهنظر یمبان (2-1

. در نظر اشتو شعر  تیبه روا را تعهد دوگانه آن بایدداستان کوتاه  کوتاه مبتنی بر ایجاز است. در هر نوع بررسیداستان 

 شاعرانهو اشارات  سازی یا ایجازهخاص خود را دارد و هم از تنش، فشرد ییو روا یداستان یهایژگیکوتاه هم و داستان

 ،ییگشا، گرهپیرنگمانند  تیروا یهامؤلفهشعر را با  سازیفشردهاختصار و داستان کوتاه  .برخوردار است

و از طریق حذف، دلالت ضمنی، دوری جستن از بیان صریح و ساختار علی  کندیم بیترک دادهایو رو یپردازتیشخص

تان کوتاه داسهای مشترک دارد. های زبان شاعرانه و استعاری نسبتـ معلولی که مختص آ ار بلند منثور است، با ویژگی

هدف  بادر آن  ( )ایجاز(maximum economyیی )جوحداکثر صرفهبه بیان دیگر دارد.  دیتأک یرسازیبر لحن و تصو
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توان آن را اگر ایجاز، بلاغت شعر باشد، می (Patea, 2012: 9-10. )یابدتحقق می تیو شعر گونگیشارت، افشردگی

 بلاغت داستان کوتاه هم دانست. 

شعر با مواردی نظیر  ویلیام کتاب معروف شتر در حوزة  سون توجه زیادی را به مقولة ابهام جلب کرد. به ابهام بی امپ

صنوع یا به کار بردن عبارت صی و ذهنی، زبان کهنه یا م صویرپردازی خصو شارات بعید، ارجاعات و ت  های زبان بیگانها

  (294 :1386 ،)کادن پرداخته شده است.

شکاف ابهام با نظریات آیزر شود و همچنین دیدگاهدرمورد  های های موجود در هر متن که باید توسی خواننده پر 

 متن   ةدیدگاه اکو دربار (44: 1393دریدا و دمان درمورد تأ یر وجود ابهام در ماهیت زبان و ادبیات پیوند دارد. )مقدادی، 

سته و گشوده ست؛ ب سا نیز با ابهام مرتبی ا ست که  سته متنی ا سیری برای متن ب ختار آن امکان بروز خلاقیت و همیاری تف

سلب یافتن معانی ممکن شوده آنکهحا د کنمی را از خواننده  مبهم و آزاد  ،پیچیده ،ساختار و زبان ،مایهدرون ،در متن گ

  (275ـ276: 1384)مکاریک،  و واکنش خلاقانه داشته باشد. درگیر متن شود ذهنیاست و خواننده باید 

ر. ک. )توانند در ایجاد ابهام نقش داشـــته باشـــند و درک معنا را مختل کنند ورکلی تمام عناصـــر یک متن میطبه

ست )پاینده، (13: 1391شیری،  ستان کوتاه مدرن ا ساختاردهندة دا صل  ( در روایت مدرن 165: 1390ابهام و تناقض دو ا

یا جریان سیا  ذهن، خطی نبودن داستان، پیرنگ حذفی، گویی درونی ها، تکهای درونی و ذهنی شخصیتنمایش جنبه

آمیز است و در روایت پسامدرن کنایه، های ابهامهای زبانی و نمادپردازی و تداخل راوی و شخصیت برخی از جنبهبازی

ــت روایی، پایان باز، جهان ــس ــتان، ها و جلوههای متکثر، افو  فراروایتگس ــو تمرک تینامتنیبهای فراداس بودن  ا یز بر س

ــن از مؤلفهتیواقع ــادف که ایهاب حس ــا ، بازی و تص ــمار می، عدم قطعیت، غیاب، انفص ــت مدرن به ش آورد، های پس

 افزاید.( بر ابهام متن می93: 1387)حسن، 

 ای بیشــتربنابراین هرچه نوشــته (86 :1397، ابوت معتقد اســت قدرت روایت در تأ یر بلاغی آن نهفته اســت. )ابوت

بازی بگیرد و عواطف به  مان را  کار تأ یر خود قرار دهد،اف مالاً مان را تحت  ـــتری دارد.  احت یکی از قدرت بلاغی بیش

 ترین وجوه ابهام در داستان کوتاه حذف است. مهم

( از ابزارهای روایی به معنی حذف بخشـــی از توالی یا زنجیرة وقایع اســـت که اصـــولاً در هر نوع ellipsisحذف )

دهد زمانی که اتفاقی در دنیای داستان رخ می»راحتی شکاف روایی را پر کند. تواند بهشود و خواننده میتی دیده میروای

سمی از آن برده نمی سطح گفتمانی ا شبرد وقایع ها کنش( در روایت98: 1399)فلودرنیک، « شود.اما در  هایی که در پی

شی ندارند، حذف می صبحانه خوردن پس از بیداری و قبل از بیرون رفتن اگر فاقد نقش در پیرنگ شوند. برای نمونق نه 

شد، حذف می شد، در گفتمان روایی نمودار شود، حا با شته با سموم کارکردی در زنجیرة پیرنگ دا آنکه اگر غذای م

 سازی است. شود. از کارکردهای حذف، فشردهمی

ـــتان کوتاه )  که مهمی رویدادهای یا چیزها گوید: اگر( میThe art of short storyهمینگوی در  مقالة هنر داس

ستان بگذارید، کنار دانیدمی ستان مهمهرقدر بخش. شودمی تقویت دا شده دا شتر ارزش حذف های حذف  شند، بی تر با

( The iceberg theory or theory of omissionنظریة کوه یخ یا نظریة حذف ) (Hemingway, 1959: 2)شدن دارند. 

دهد و ، نویسنده تنها بخش کوچکی از اطلاعات را به مخاطب نشان میاصلطبق این همینگوی ناظر به همین اصل است. 

 کند. بقیه را پنهان می
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 و به پیرنگ حذف یبه سادگداستان  که در آن عناصر  یروش شمارد،برمی حذف یبرا یدو روش اساسفرگوسن 

را حذف کند و هرگز به آن آغاز روایت  ممکن است حذفی یهااین نوع پیرنگ ؛شودیم( منجر elliptical plot) حذفی

 های دراماتیک، پیرنگ میانی وبخش ای. «یدســـف یهالیمانند ف ییهاتپه» داســـتانمانند  ،ددر ادامة داســـتان اشـــاره نشـــو

حتی  ایفاکنر  «یلیام یگل سرخ برا کی»نادیده بگیرد مانند داستان  ،دهندیرا توسعه م یداستان کشمکشکه  ییزودهایاپ

ستانclosureحذف زنجیرة پایان ) شنیز و ، چخوف «در راه» ( مانند دا صیتکه در آن  یرو شخ شیا و   یدادهایرو ای هاا

را به دست   (metaphoric plots) یاستعار هایپیرنگکه  شوندیشده معناصر حذف نیگزیو ناهماهنگ جا رمنتظرهیغ

  (Ferguson, 1982:17). دهدیم

 شگردهای ایجاد ابهام در مجموعه داستان هفت ناخدا (3

 گردد.های برجستة ابهام با درنظر گرفتن اهمیت و نقش آن در تفسیر داستان ذکر میدر ادامه نمونه

 پیرنگ حذفی (3-1

های مجموعة خوریم؛ در داستانلفی از حذف در داستان کوتاه برمیچنانکه در بخش مبانی نظری ذکر شد، به انواع مخت

مذکور موردی از حذف زنجیرة میانی که شامل بخش دراماتیک باشد، دیده نشد. در ادامه با ذکر این نکته که تنها به 

 شود.گردد، به انواع دیگر حذف در مجموعه داستان مذکور پرداخته میهای شاخص اشاره مینمونه

 زنجیرة آغازین( 3-1-1

، سیری علت و معلولی ندارد و به طور پراکنده از لابلای گفتگوهای راننده و مسافر «هفت ناخدا»گفتمان روایی در داستان 

گیرد و درحقیقت گفتگوی آنها، بازگویی پراکندة حوادث است. این پیرنگ از ساختار سنتی آغاز، میانه و پایان شکل می

ها، پراکنده و نامنسجم است و به تعبیر دیگر نحوة بازگویی متأ ر از ساختار غیرخطی ذهن شخصیتکند و تبعیت نمی

(. حتی با پایان یافتن داستان، سؤالات بسیاری برای خواننده 296: 2، ج 1389رخدادها، تابعی از ذهن راویان است )پاینده، 

هایشان حذف زمینة انتخابگیری شخصیت و برخورد آنها و پیشهای ابتدایی شکلماند؛ به بیان دیگر زنجیرهجواب میبی

شده است. خواننده از شخصیت کوکب، مسائل خانوادگی او، علت عاشق شدنش، شخصیت ناخدا جلا  همسر او، 

شخصیت مهندس شرکت که همان مرد مسافر است، نحوة آشنایی او با کوکب، پسر دیروز، پیشینة او و دلیل آمدورفتش 

های اولیه پیرنگ این داستان، داند. بنابراین در زنجیرهه ناخدا، علت ارتباط پسر و مرد مسافر پس از سالها چیزی نمیدر خان

کند و خواننده را تا پایان داستان ها تعلیق ایجاد میماند. این حذفعناصر بسیاری محذوف است و تا پایان محذوف باقی می

های دراماتیک و آنچه کشمکش داستانی را موجب کند. تنها زنجیرهو در پایان رها میگذارد در حالت تعلیق باقی می

 شود. شده، از گفتگوها استخراج می

 زنجیرة پایانی( 3-1-2

که در آن داستان به  استبخشی از روایت  بندیاند. منظور از پایانبندی حائز اهمیتسه داستان این مجموعه از نظر پایان

بندی این است که داستان به هدف از پایانشود. میتعارضات حل  و خطوط اصلی روایت بسته، خی یا رسدینتیجه م

نمودی از  باز انیپادر مقابل  .ای ماندگار برای مخاطب ایجاد کندبخش به اتمام برسد و تجربهای معنادار و رضایتشیوه

ها رقم شوند و سرنوشت شخصیتآن همه معماها حل میبه جای فرجام قطعی رمان سنتی که در » عدم قطعیت است.

مدرنیستی به فرجام چندگانه، کاذب، تصنعی یا به تقلید خورد و نیز به جای فرجام نامعین رمان مدرنیستی، در رمان پستمی
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تان را به ، پایان داس«زن ستوان فرانسوی»(. جان فاولز در رمان 154: 1374)لاج، « خوریمتمسخرآمیزی از فرجام برمی

های مجموعة پسندد، انتخاب کند. در داستانخواهد که هرکدام را میکند و از خواننده میهای مختلف بیان میشکل

آفرینی نقش دارد. در ادامه به سه نوع بندی در ابهامرسد انتخاب پایانشود و به نظر میمذکور فرجام چندگانه دیده نمی

 شود:ش آن در تفسیر داستان اشاره میبندی با توجه به نقپایان

 دورانیبندی شبهپایان( 3-1-2-1

شانه روی پلکان بهشود که قهرمان داستان ـ داوودی ـ و فرنگیس در شبی برفی شانهبا بندی آغاز می« دستور فارسی مرگ»

ای تکرار این بند در پایان داستان به گونه جلو خانه نشسته و زانو به زانو از سرما با ساعد به شکم چسبانده، خمیده بودند.

ومیش و نشت سپیده که توی افق ابرها پهن خواهد شد و بارد هنوز. و هنوز مانده تا گرگو می»شود اما با یک تفاوت می

: 1399پور، )مندنی« ها کسی ننشسته استآید از جایی و روی پلهشوند. ولی بوی نان داغ شیرین میها درخشان میبرف

دهد عناصر اصلی داستان به کند و نشان میای بودن یا بازگشت را به مخاطب القا میبندی حس چرخهاین نوع پایان( 68

کند چون بندی به این سبب است که خواننده را غافلگیر میابهام موجود در این پایان .ای تکرارپذیر یا پایدار هستندگونه

های ی به صحنه آغاز داستان بازگردد، اما با دقت در جملة پایانی داستان و ارتباط آن با زنجیرهمنتظر است به شکل دوران

ای دیگر در گفتمان روایی خصوصاً بیان حس ترس همیشگی از حملة ناگهانی افراد کمین کرده در شب، نویسنده زنجیره

یابد که نه دیگر فرنگیس جملة پایانی خواننده درمیکه به کشته شدن داوودی منجر شده، حذف کرده و تنها با فعل منفی 

 مانده است و نه داوودی.   

 بندی پیچ آخرپایان( 3-1-2-2

: 1376)رید،  (final twisتوان آن را به تعبیر یان رید پیچ آخر )از نوعی است که می« نجوای سربازان»بندی داستان پایان

ها... به عراقی گفته که دهن بشود بین عراقیبههایش دهنگفت بلکه محبت»ست: ( نامید. جملة پایان روایت اینگونه ا81

شود و معنای پنهان (. اینجا آنچه خواننده تا لحظة آخر درنیافته، آشکار می96: 1399پور، )مندنی« پسرش اسیرشان شده...

معروف گردنبند موپاسان دارد، چیزی بیش از  آید. این پایان همچون تفسیری که یان رید بر داستانروایت به دست می

برملا شدن واقعیت پنهان است. تلاقی وجودی سرگروهبان هورزاد با اسیر عراقی و مقایسة سرنوشت او با سرنوشت پسر 

اسیر خود، معادلة مواجهه با دشمن را برهم زده است. دیگران از این موضوع آگاه نبودند و درکی از رفتار سرگروهبان 

 تند. درواقع به بهای کاربرد این شگرد، گفتگوها طوری تنظیم شده که ضربة نهایی در پایان خواننده را غافلگیر کند.نداش

 پایان باز( 3-1-2-3

داند چرا مانی شک دارد ها متمایزتر است. این داستان پایانی باز دارد، خواننده نمیاز دیگر داستان« مینا»بندی داستان پایان 

شود و نه خواننده دلیل برخورد فرزند اوست، بنابراین نه گره شکی که مرد به زن داستان دارد، در پایان گشوده می که مینا

افزاید. یابد. به بیان دیگر اپیزود پایانی داستان بیشتر بر بهت و حیرت خواننده میسرد زن و مرد را در مرگ دخترشان درمی

 شود:ن منظور نقل میچند سطر پایانی داستان مینا به ای

 خوای چای بذارم. مهتاب پرسید: می

 بره.فردا زود باید برم سر کار، بخورم خوابم نمی»مانی گفت: 

 مهتاب گفت: فردا که تعطیله.
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 ا  چه خوب! باشه درس کن. پررنگ نباشه. 

نیافتاده و قرار نیست برای فردا  اند. گویی اتفاقیمهتاب و مانی پس از گذاشتن فرزندشان در سردخانه به خانه رسیده

شند، مانی می شته با شان دا ستان بازخواهیم هیچ کاری دربارة مرگ فرزند سر کار برود. در ادامه دوباره به این دا خواهد 

ا کاملاً برطرف کرد، زیرا این مدرن رهای پســتتوان ابهام موجود در رمانگشــت ولی بهتر اســت اشــاره کنیم که نمی

 شود.   بندی داستان نیز نمودار میمانند کلاف سردرگم هستند که این پیچیدگی در پایانها هداستان

 پیرنگ استعاری  (3-2

 پیرنگوجود دارد که در آن عناصر  ییها، داستانماندمحذوف می پیرنگاز  ییهاکه در آن بخش ییهاعلاوه بر داستان

 و شوندیداده م شینما گریکدیبا  ربییو ب تیاهمیاغلب ب عیوقا ای ریاز تصاو یابا مجموعه روبنایی یدر سطح یفرض

به دنبا  هم  یمعمول پیرنگ کیحوادث در  ةریگونه که زنجهمان یعنی ؛ی هستندفرض طرحدر  دادهایرو یبرا ینیگزیجا

به صورت  دادهایرواصلی  ةریو زنج گیردقرار میبا مضمون داستان  پیوند درارتباط ظاهر بیهای بهآیند، این زنجیرهمی

 (Ferguson, 1982:18). یدگویم یاستعار هایپیرنگ موارد نیبه ا فرگوسنشود. یرها م یضمن

توان دارای پیرنگ اســتعاری دانســت. این داســتان شــامل اپیزودهای به ظاهر از این مجموعه را می« مینا»داســتان 

 شود. می ارتباط است، به این اپیزودها به تفکیک اشارهبی

 خورده، پشــت در اتاقش را رئیس ادارة مانی عز  شــده و چون حاضــر به ترک پســتش نیســت، کارمندان زخم

ــنده این اپیزود را بهآجرچینی می ــود. نویس کند، مانی به این رفتار کارمندان تفصــیل نقل میکنند تا محبوس ش

نیســت پس از دو روز تعطیلی چه بر ســر رئیس ســابق زنند و برایشــان مهم معترض اســت اما آنها به او تشــر می

 خواهد آمد. 

 ــوار اتوبوس میمانی از اداره خارج می ــود، س ــافر کناریش ــود. مس ــت و اش میش گوید از اظهارنظر متنفر اس

 خواهد با مانی وارد صحبت شود. نمی

 کند. دی میآویزند و راننده به جای تأسف اظهار خرسنمردی را با جر قیل به دار می 

 ضارب می سر مانی از  ست دارد، هم شده و چاقویی خونین به د ضربه مردی در پارک با فردی درگیر  خواهد 

 نهایی را به مجروح بزند تا درد نکشد! 

 خواهد که دربارة دخترشان حقیقت را به او بگوید. مانی مطمئن نیست که مینا دختر اوست و از مهتاب می 

 گیرد. آمد، دخترشان مینا را زیر میغ خاموش میپیکان سیاهی که چرا 

ها ارتباط علت و معلولی با هم ندارند ولی این رویدادهای نامرتبی درواقع متناظرند برای نمایش آنچه این زنجیره

این  .استافراد ، معیار برتری ، جایگاه یا  روتدنیایی که در آن قدرت بازوتوان آن را فقدان احساس انسانی دانست. می

رنگ و های جامعه انســانی هســتند، کمپذیری که پایههایی مانند همدلی، محبت و مســئولیتتغییرات باعث شــده تا ارزش

سرد و بی شودجهان به مکانی  شده  .روح تبدیل  ست که مرگ فرزند هم به یک حاد ه معمو  تبدیل  شاید از همین رو

کند یا چندان اهمیت ندارند و یا رویدادهایی که با روند بینی نمیده پیشاست. در پیرنگ استعاری، رویدادهایی که خوانن

ستند در کنار هم قرار می سو نی ستان هم ساخت دا صل این رویدادهای نامرتبی در واقع متناظر با چیزی در  گیرند. اما در ا

 (289: 2، ج 1389شود. )پاینده، داستان  و نمادین محسوب می
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 اپیزود استعاری ( 3-2-1

دستور »ها در شود اما بیش از دیگر داستانهم دیده می« بانوی باغ»و « هفت ناخدا»های اپیزودهای استعاری در داستان

کند، به دلیل آمده است. علاوه بر فضاهای مربوط به برف، مه و سرما که ناامیدی و یأس را تداعی می« فارسی مرگ

گیرد که به ات ذهنی قهرمان داستان است، اپیزودهایی استعاری شکل میمتنی که حاصل تصورفراوانی ارجاعات برون

دهندة نگاه منتقدانة قهرمان داستان به حوادث تاریخی است. در این نمونه نوعی با رنج مظلوم پیوند دارد. این اپیزودها نشان

فروشند گذرد. کنیزکی میکنار سکویی میاز »رود: قهرمان داستان، داوودی، در عالم خیالات خود به بازار نیشابور می

(. و در موضعی دیگر 39: 1399پور، )مندنی« روند...ها برای بالا بردن قیمت او یکی یک بالا میآهویی ..... دستچشم

 (. این تخیلات که با زنجیرة علت و معلولی داستان مرتبی نیست،48زند. )همان: پس از حملة مغو  در دشت پرسه می

اند، ارزش استعاری دارند و خصوصاً نشان از تفاوت نگرش قهرمان با دیگر اشخاص داستان دارد که مجیزگوی قدرت

را نشنوند. « ها رفتهضعیفکان تا دوردست»آنگونه که کاتبان شهر نیشابور ترجیح دادند از پیروزی خان خانان بنویسند و نفیر 

با این تضاد  شود.، پشت صاحب قدرت پنهان نمیکارمحافظه و منفعلی هاصیتسایر شخ در تقابل باگرا، آرمان داوودی

 شود.جای داستان دیده میاپیزودهای استعاری در جای

ــبیده به آب »برخی تصــویرها مانند « هفت ناخدا»در  ــیاهی ابرهای دور چس ــتر ابرها روی آب، س )همان: ...« خاکس

کنند. مطابق داستان، اعتمادی و یأس را القا مید، اپیزودهای استعاری هستند و بیسازن( که فضایی مبهم و تاریک می103

سا  سر دیروز که خیانت کرده و باعث بیپس از  سم رمز برای نجات ها راوی/پ شده و حتی از فاش کردن ا آبرویی زن 

 گیرد. وجدان خویش قرار می زن سر باز زده و به این ترتیب سبب سنگسار و مرگ او شده است، در مقابل دادگاه

سفیدی می»یا در  صرانه هم هنوز  زد. مثل یک ارابه آن دورها، در مرز دریا، گنبد بزرگ نیروگاه در همین هوای ع

های خشــتی و گلی، طوری اصــلن و ابدن اعتناییش نیســت به کومهاز آســمان آمده... عظمتش، جنســش، شــکلش، یک

ستعاری تصویر توجه دارد. مرد مسافر با مرور خاطرات پی 116)همان: « قلیانی عنین...های نینخل ( راوی گویا به مفهوم ا

اعتنا به سرنوشت آدمی چنین بیبرده که راوی آنها را لو داده است و راوی  تحقیر شده، تصویر گنبد بزرگ نیروگاه را این

 مری نسبت ها را به بیو راوی که خود عزب مانده، نخلارتباط نیست دیده است. گنبد با نقش آن در نمادهای مذهبی بی

 داده است.

 های موازیهای متکثر و وجود جهانجهان (3-3

ها در ظاهر، نام دارد، واقعیت و خیا  درهم تنیده است. همانندی جهان« بانوی باغ»در داستان نخست این مجموعه که 

های پیکرپذیرفتة شخصیت است تا آنجا بود که همة آنها تصورات و اندیشهتوان بر آن ها چنان است که میها و ایدهکنش

ها مدام و آزادانه از جهانی به جهان دیگر وارد توان به قطع گفت کدام واقعیت و کدام خیا  است. شخصیتکه نمی

رویداد و هم وی هم دروندهد. راگیری داستان را شرح میشوند. از طریق تکنیک فراداستان نویسنده فرایند شکلمی

داند که نوشتن و کنندة حیات اوست، میگویی تضمینرویداد است. نویسندة داستان برخلاف شهرزاد که داستانبرون

 گویی او را از بین خواهد برد.داستان

گوید. میای اســت که از جســتجوی خود برای یافتن یک زیبایی مقدر ســخن روایت نویســنده« بانوی باغ»داســتان 

پردازد. سیر داستان داستان شرح جستجو و یافتن آن زیبایی است و در ضمن  داستان راوی به فرایند نوشتن داستان نیز می
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سبت ست و راوی به منا ستفاده از تداعی معانی، خاطرات، حوادث بیرونی و رؤیاها به گذشته و خطی نی های گوناگون با ا

سفر می شمرد: توان کند. میآینده  ستان بر سه لایه از جهان را در این دا ستان 1سه جهان یا  . جهانی که 2. جهان راوی دا

ها، اشخاص حاضر . در ادامه به هر یک از جهان. جهان اسطوره3شود در مرز خواب و بیداری بر راوی داستان پدیدار می

 شود. در آن و تداخل آنها به اختصار اشاره می

 داستان  جهان راوی( 3-3-1

برد و از خاطرات و وقایعی که منطبق با های مطرح در داستان، جهانی را که راوی در آن به سر میجهت تمایز میان جهان

اش نامیم. راوی در ابتدا خود را با زمان زیست و بعد با پیشهگوید، جهان راوی میرویدادهای جهان واقع است سخن می

 (. 9)همان: « امپانزدهم هجری و به چرخش هزارة میلادی، من هم نویسندهبه قرن »کند: معرفی می

ـــاره به قرن و نه به تاریخ  جزئی ـــنده احتمالاً مخاطب خود را در اش ـــت که نویس تر و ذکر میلادی حاکی از آن اس

کند و با ه معرفی میداند. ســپس خود را نویســندها نیز میهای قرون دیگر و اهالی دیگر ســرزمینســطحی وســیع، انســان

 شود.افزودن توضیحاتی بر ابهام موضوع افزوده می

هایی همچون چاه، زن، صدای ضجه، صدای آب در چاه، موی طلایی و سرآسیمگی زنی در عالم نخست موتیف

مبهم از کودکی  ایها با خاطرهشود. این موتیفهای گوناگون پدیدار میپریشان هست که در دو جهان دیگر نیز به شیوه

سنده تداعی شده که در آن زنی آشفته بین درخت زند که در اش را صدا میدود و نام دختربچة موطلاییها میراوی/نوی

 چاه افتاده و همین خاطره، چاه را با مرگ پیوند زده است.

 جهان پدیدارشونده در مرز خواب و بیداری( 3-3-2

 شود:کند، توصیف میای که در آن زیست میوصف شخصیت اصلی این جهان دیگر یا جهان دوم نیز با

های شود، قد و بالایش بلند است، قبای قرنبر راوی آشکار می« های خواب و بیداریدر حفره»مردی است که « او»

ـــرگردانی عادت دهد، حدس میدور به تن دارد. راوی از ذهنیات او با حدس وگمان خبر می دارد، او را زند به رنج س

سیار به خواب می سیار در جستجوی زنی « کردم...اوایل فکر می»گوید بیند، زیرا میب صبر و رنجی ب او را همچون خود با 

ستانمی در سطرهای نخست، مقصود همین مردی است که « او»یابیم هایش هم حضور دارد. از اینجا درمیداند که در دا

ــت. ایندر رؤیا می ــت،  دیده اس ــبیه راوی اس ــانی و بینی آریایی مرد و و حیرت می»مرد رؤیایی ش ــباهت پیش کردم از ش

گونه بین دو بیند و اینهایش را در خواب میهایی از داســتانکند که گاهی صــحنه(. راوی اشــاره می10)همان: « خودم

 (.11نده مرتبی دانست )همان: های نویسزند. شاید این جهان را بتوان با جهان داستانجهان نقب می

 ای جهان اسطوره (3-3-3

ای در آن حضور دارند ای و اسطورههای افسانهای در اینجا جهانی است که پری، دیو و شخصیتمنظور از جهان اسطوره

 خوان نیست. و وقایع آن با منطق وقایع عالم واقع هم

ـــت و در این جهان دیوی پری خواهد پری را ترک دهد و هرگاه میاجازه خروج به او نمیای را در بند کرده اس

ــرش را می ــوهای طلائیش بر درختی میکند س چکد، جوی از جهان آویزد. قطرات خون پری بر جویبار میبُرد و با گیس

 شود. های سرخ پدیدار میخیالین اسطوره به عالم واقع یا جهان نخست روان و قطرات خون در قالب گل

گفتم: خیلی »شــود. ای با پری که در خیا  هم او را دیده بود، مواجه میوی جهان او  با ورود به جهان اســطورهرا

صورتت. تا وقتی توی خیا  می شتن  ست نو شدنی بود وصف جمالت. ولی... گفتم: سخت ا سان بود.  دیدمت به نظرم آ
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شته ستانخیلی دنبالت گ شهرهایی که ام توی دا شه پنهان رفتههایم، توی  ست بین چاه و همی ام... مطمئن بودم که ربطی ه

 (. 16)همان: « بودن تو

 گفتگوی گسیخته (3-4

های معمو  دارد؛ شامل بیش از صد گفتگوی درونی و بیرونی از درونمایه و ساختاری متفاوت با داستان« نجوای سربازان»

اند و در مورد گروهبانی به نام هورزاد شهادت ار هم قرار گرفتهچسبانی یا کلاژ، کنسربازان و افسرانی است که به شکل تکه

دخالت نویسنده، راوی یا دانای کل بیان شده و گفتارها با شنویم که بیدهند. در این داستان صرفاً گفتگوهایی را میمی

رونی، افکار و مانند آن دانست. توان گفتگوی سربازان با هم یا گفتگوی داند. گفتارها را میخی تیره از هم تفکیک شده

در این داستان یک موضوع یا حاد ه که عبارت است از اسارت اسیری عراقی به نام یوسف و رفتار گروهبان هورزاد با او 

شود. توان تعداد آنها را برآورد کرد، پراکنده بازگو میسختی میو فرار سرباز و حوادث متعاقب آن از منظر افرادی که به

 براین داستان همچون پیکری متشکل از صداهای گوناگون و متعارض است. بنا

آید که هورزاد در جنگ ایران و عراق خیانت کرده اســت؛ چون اجازه نداده ســربازان از خلا  ســخنان چنین برمی

کند یا به یر در فرصتی فرار میکرد تا اینکه اسمیجوانی به نام یوسف را بکشند. با او به مهربانی رفتار  ایرانی، اسیر عراقی

دهد و او پس از پیوســتن به یاران خود با گزارش محل اســتقرار آنان، موجب کشــته روایتی گروهبان هورزاد فراریش می

ای است، گونهشود. این گفتگوها گویی شهادت سربازان درمورد گروهبان در دادگاهشدن شمار بسیاری از سربازان می

شاره نمیزیرا در هیچ م ستان به وجود دادگاه ا ضعی از دا ست. لحن و و صفه نی ضی، وکیل یا هیأت من شود و خبری از قا

محتوای گفتار سربازان نیز زبان و لحنی نیست که در دادگاه یا اصولاً در محلی رسمی بیان شود. گویی صحبتی خصوصی 

 آنهاست.های یا دادگاه وجدان جمعی آنان و یا تصورات و توهمات و گمان

ای که اطلاعاتی که باید طرح منســجمی در ذهن خواننده شــود، به گونهداســتان از ســاختار آن ناشــی میاین ابهام 

سرگروهبان هورزاد فرزندی کم از خلا  گفتارها درمیو خواننده کم گیردتدریج در اختیار او قرار میایجاد کند، به یابد 

رود و اسیر کند، به جبهه میابتدای جنگ در جبهه شرکت داشته، دانشگاه را رها میرغم میل پدرش که از داشته که علی

 شود. رفتار غیرخصمانة گروهبان با اسیر عراقی به دلیل نگرانی او از رفتار دشمن نسبت به پسرش است.  می

صیت با توجه شخ ست و  ستان بر محور گفتگو ا ضع و زبان متبه اینکه تمامی دا های هفاوت متعلق به جایگاها از مو

سخن می سخن نهایی را نمیاجتماعی مختلف با یکدیگر  ستان گویند و راوی، مؤلف یا دانای کل  گوید و در پایان نیز دا

ــتان را درک کند، بهای پایان میحکم و نتیجهبی تواند دربارة اقدام ســختی مییابد و خواننده اگر موفق شــود پیرنگ داس

ـــرگرو ـــاوت کند. ازاینس ـــد. هبان قض ـــودمند باش ـــتان س ـــاید توجه به منطق گفتگویی باختین در درک این داس رو ش

سبی است .... فهم وجود به عنوان امری مکالمهمکالمه» ای به این معناست که واقعیت گرایی بر آن است که معنا سراسر ن

شود و بیش از همواره تجربه می شخص تجربه میشود نه این که تنها ادراک  ضعی م ست که از مو «  شودآن به این معنا

ست،  ضدجنگ، تنش45: 1395)هولکویی سات  سا ستان اح سربازان و درگیری(. در این دا های عاطفی آنها با آنچه های 

گیرد و افق دید خواننده با شنیدن صداهای متفاوت و متعارض گسترده شود، در چالش قرار میهای جنگ تلقی میارزش

ها نیازمند ، فهم و درک آندهندپاســـخ نمی به گفتار قبللزوماً  و اندکه این گفتگوها فاقد تعامل متقابلااز آنجشـــود. می

 .تلاش بیشتری است
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ـــنده یا دانایاین پاره های به زبان آمده در ذهن کل، مجموعه نقل قو گفتارها بدون هیچ توصـــیف و دخالت نویس

ـــانی. های دافراد یا در خلوت ـــتانه، بدون تمایز گوینده که تعبیری اســـت از روان یا وجدان  انس  چیتک ه یآوا کی»وس

«  است یهست یلازم برا نةیاست، کم اتیح ی. وجود دو آوا کمینة لازم براکندیو حل نم رساندیرا به انجام نم یموضوع

ــت؛ . خود گفتگوها هم حاکی از داوری(501: 1395 ن،ی)باخت ــرگروهبان تهمت های متفاوت اس ــربازان به س برخی از س

ــنیدهترند و به دیدهزنند، برخی نیز در داوری محتاطمی ــنده میها و ش ــرباز عراقی نیز برخی های خود بس کنند. در قبا  س

فت توان دریاگویند. از خلا  گفتگوها میداوری از او میگویند و برخی دیگر به صــورت خنثی و بدون ارزشناســزا می

ــربازان با تندخویی رفتار می ــت. اوایل با س ــده اس ــارت فرزندش متحو  ش ــرگروهبان نیز پس از اس کرد، اما به روایت س

 گوید. سربازان، پس از اسارت پسرش از مسائل اخلاقی و رفتار انسانی سخن می

 ابهام در مرجع ضمیر (3-5

های آغازین آن محذوف است. شود و البته زنجیرهت میما  است که از میانة ماجرا روایداستانی مینی« خودکشی نهنگ»

دانیم این است که از اعضای گروهی بود که برای بازگرداندن ای است و تنها چیزی که از او میروایت بر عهدة راوی ناشناخته

قصد خودکشی داشت. گویا « نهنگ به گل نشسته»کردند. بنا به روایت راوی، اش به دریا همکاری مینهنگ بزرگ و بچه

شود و گویا بیشترین نقش را در بازگرداندن نهنگ داشته نام برده می« او»شخصیت اصلی داستان کسی است که با ضمیر 

« ششصد و چندمین»یابیم که چراکه برای خیس نگهداشتن پوست نهنگ تا صبح بیدار مانده است. تنها از سخنان راوی درمی

 یابند. هایش را کنار ساحل میاند و صبح فردا لباسکردهب را تماشا میغروب آفتا« او»بار راوی و 

شکی و ناموفق و دیگری در دریا و موفق، یکی حیوانی و  ستیم یکی در خ شی مواجه ه ستان با دو خودک در این دا

 انده است.شود نهنگ را از خودکشی نجات داده و به دریا بازگرددیگر انسانی. کسی که موفق به خودکشی می

دارد تمام شب قبل بیدار مانده بود تا پوست آن دو را خیس نگه»که برای حفظ حیات نهنگی « او»فتار `تعارض در ر

آنکه (، قابل تأمل است؛ از سویی از نظر او حیات ارزشمند است و بی69: 1399پور، )مندنی« و یک لحظه هم ناامید نشده

دهد و از ســـوی دیگر کوشـــش خود را برای بازگرداندن نهنگ به زندگی انجام می الزامی بیرونی داشـــته باشـــد، نهایت

ـــرافت لذت رهایی از  به ص ـــی نهنگ گویا او را  ـــتی در بطری کنار می« زندگی روی خاک»خودکش یادداش ندازد.  ا

شته که: لباس شده»هایش جا گذا سته  شکی مجا70)همان: « ایدام. بیچارهاز زندگی روی خاک خ ست در (. خ زاً خاک ا

و ماوراء اســت. زندگی خاکی از نظر او موجب بیچارگی  پایان الهیحقیقت، ذات بی مقابل دریا که در زبان فارســی نماد

است و او چون طوطی بازرگان، از نهنگ مردن را آموخت. خواننده که مکرر با ضمایر بدون ارجاع روبرو بوده در جملة 

تواند فردی باشد که روزهای به بافت داستان نمیبا توجه « اید»شود. مرجع ضمیر مواجه می« ایدبیچاره»پایان داستان نیز با 

شسته و احتمالاً مخاطبی دیگر دارد، آیا خانوادهگذشته با او به تماشای غروب خورشید در دریا می اش بوده؟ راوی تنها ن

آیا شهر هم در این داستان نماد است؟ آیا او به دنبا  زیستی آشنای او در آن شهر بوده است. پس از شهر دیگری آمده، 

ای است در تنگنای حیات. بین به همچون نهنگ به دریا رفته است؟ دراین صورت داستان خودکشی نهنگ، روایت سوژه

 خشکی درآمدن نهنگ با به دریا رفتن او چه تناسبی وجود دارد؟  

ستان قاببه هر حا  پرسش ست، هایی در این دا شخصی ندارد. ابهام آن چندگانه ا سخ م ست که پا ل طرح و تأمل ا

 آید. های حذفی پیرنگ از وجوه دیگر ابهام آن به شمار میعلاوه بر در ابهام ماندن مرجع ضمیر، نمادگرایی و زنجیره
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 متنی ی دلالت متنی و بروندگیدرهم تن (3-6

و ارجاعات  تیروا یعناصر درون نیداستان به تعامل باین است که  یمتنو برون یمتن یهادلالت یدگیدرهم تنمنظور از 

 یهنجارهای، خیتار یدادهایرو ی نظیررونیب یهانهیزم اب را داستان ی پیوندمتنبرون میمفاهاشاره دارد.  تیفراتر از روا یرونیب

دهد. برای نمونه رمان دلبند یا معشوق نشان می کیدئولوژیا ای یفلسف یهاچارچوبو  یآ ار ادببا دیگر ینامتنیبی، فرهنگ

 ی،متنبروندر سطح  میراث بردگی یک مادر و ترومای ناشی از آن است امادرباره  یتیروادر سطح متنی  سونیمور یتون از

 های بعد است.آن بر نسل ریو تأ  کایدر آمر یداربرده یخیتار یهاتیبر واقع نقدی

ستان کنند. یم جادیا یو چند بعد دهیچیپ یتیشوند، روایم دهیدرهم تن ییمعنا یةدو لا نیا یوقت سی »دا ستور فار د

ــعر مدحی در تاریخ فرهنگی ایران و نیز نقد نزدیکان به قدرت و ارجاعات برون« مرگ ــیاری دارد که نقدی بر ش متنی بس

ست. سکوت سیری که هنگام موامتقابل با  ریتأ  نیاشان در برابر ظلم ا  ةتجرب شود،متنی ایجاد میهای برونجهه با پارهتف

ـــت؛ برای نمونه نقش متنبرون یهانهیخواننده از زم یآگاه به یدگیدرهم تن نیا .کندیم یخواننده را غن ـــته اس ی وابس

این امکان  کند وقهرمان داستان در به چالش کشیدن اعضای انجمن شعر کهکشان، با نقش نیما در شعر معاصر برابری می

ژنده... کجای این شب خواند: و داوودی تسلایی می». دشویفراهم م هنگام زمزمة این شعر توسی قهرمان داستان رهایتفس

بازخوانی تاریخ مغو ، داستان جعفر برمکی و خواهر هارون و کشتن مرد قرمطی که شعر ناصرخسرو  (.48)همان:  ...« تیره

صحنه خواند از دیگر موارد اینمی سیاری از  ست. در ب شارات ا شود، حتی در متنی دیده میهای برونها این نوع دلالتا

صاحب ستان. داوودی  شخاص دا سی میگفتگوی بین ا شونه»گوید: بیند و میدیوان را در میدان فردو تون های کتسر

شارات مکرر برای خواننده (53)همان: « کنن؟تنگن، مارها رو اذیت نمی ست، ای که به دلالتاین ا های پنهان آن آگاه نی

ستان که  شودیم افق تفسیری خواننده گسترده مبهم خواهد بود. آنگاه سائل دنمعنای دا عمق  گریمتون د ای یواقع یایبا م

  یابد.

 ریختگی سیر خطی روایتدرهم  (3-7

 یخی زمان و قطع دادهایرو یزمان یاشاره دارد که در آن توال ییگواستاند یهاکیبه تکن تیروا یخط انیاختلا  در جر

گردد. در داستان مدرن مدرن استفاده میهای مدرن و پستدر داستانروش اغلب  نیا از .شودشکسته میمرسوم 

را به  خاطبو م( 61: 1388مدرن زمان آشفته است )تدینی، رویدادهای تقویمی فقی روایت نامنظم داشتند اما در پست

 .کندیم ریدرگ اتریپو یاوهیش

از افکار و احساسات  اتیروا« هفت ناخدا»اند. در داستان سه داستان این مجموعه از این شگرد روایی بسیار بهره برده

سی مرگ»در شود. گرفته می دهیناد یخط یکنند و زمانیم یرویپ تیشخص دو یدرون ستور فار کاملاً گسیخته  تیروا« د

ــیدن  ــوایی  فریاد کش ــحنة رس ــت و یا ص ــتان اس ــت و نظم ع لیّ ندارد. برای مثا  آغاز روایت مربوط به زنجیرة میانی داس اس

شغو  مدح او بودند، )مندنی ضای انجمن م شوری که اع -42: 1399پور، داوودی در محضر بزرگان و در حضور مقامی ک

سخن میای روایت میاز زنجیره( پس 43 ستش از ترس خود  شدت اندوه با دو (  در 34گوید. )همان: شود که داوودی از 

پنهان  .دشویم یحس سرگردان جادیباعث ا پریشانه است وچنانکه بیان شد گفتگوهای گسیخته خود زمان« نجوای سربازان»

ـــتن اطلاعات کل  تیروا انیزدن جر برهمآورد. آفریند و ابهام پدید میرمزوراز میخارج از نظم آن  ةارائ ای یدینگه داش

 .داردوامیکشد و مخاطبان را به تعامل با داستان یرا به چالش م یسنت ییسراداستان یقراردادها ،یخط
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 نمادگرایی (3-8

مانی پیدا کرده و از آن زرهی ساخته است. دربارة مردی است که ظاهراً در سفری نامعلوم، سنگی آس« تنیرویین»داستان 

بیند و قادر به داشتن دهد. او خود را از همه افراد مجزا میاین زره، زهر دارد و قلب دارنده را تحت تأ یر خود قرار می

، به ارتباطی انسانی با دیگران نیست. زره باعث ابهام و پیچیدگی نیز شده است. زره به رنگی است که نامی برایش نبود

گرفت و در نهایت وقتی بانویی به های مختلف میآمد، جنسهای مختلف درمیشد، به رنگهای مختلف دیده میشکل

آن زره به رنگی بود که »خود جرأت داد و کاردی در پهلوی مرد فرو کرد، معلوم شد زره از پوست خود مرد بوده است: 

زد که البته از این جنس نبود و اگر در ظلّ آفتاب تابستان فولاد رغی مینامی برایش نبود، گاهی در آفتاب غروبی پاییز مف

زرتشت فرو  گفتند آن زره را هفت بار تفته و در آب چشمةنمود. میتر میدرخشید، البته که از آن سختدیده میآب

گفتند زره را در می دیده کرده،گفتند آن را تفته و در خون یک نهنگ خودکشی کرده در ساحل جنوبی آبکرده، می

 (.126)همان: « شیرة سروی پنج هزار ساله خوابانده و باز آن را تفته و برش اشک ریخته...

دهد. زره، ماســـک، تنی دانســـته شـــده، نماد هر چیزی اســـت که نمودی ظاهری به انســـان میزره که مظهر رویین

ماســک انســان را از »یت خود را از دیگران پنهان کرد، توان چهره را تغییر داد و ماهصــورتک یا نقاب اســت که با آن می

 (.682: 1392)سرلو، « های جادویی ماسککند و این است ویژگیآنچه هست بدان چه میل دارد باشد تبدیل می

آنچه دربارة زره در داستان نقل شده، اینکه از سنگی آسمانی بوده و یا در چشمة زرتشت فرو رفته، تمایل به تقدس 

 ای که وجود دارد، منطبق نیست.شود، با حقیقت ابژهکند؛ آنچه در ظاهر بر انسان پدیدار میبه آن را پررنگ میبخشیدن 

 های مختلف فعل فارسی در جایگاه راوی، نوعی فراداستانفاعلیت زمان (3-9

سنده در داستان است. این گیری از فراداستان یعنی اشاره به فرایند نوشتن یا حضور نویمدرن، بهرهوجه بارز داستان پست

سخن گفتن از شروع  ،داستان ورود نویسنده به کنند.یجلب م ییسراخود عمل داستان مخاطب را به معمولاً توجه هاداستان

و پایان داستان و بحث دربارة مشکلات نحوة شروع آن، نشان دادن اینکه جریان طبیعی رمان از بیرون چارچوب داستانی 

 خود ییروا یهاانتخابگوید. اظهارنظر نویسنده دربارة شود یا نویسنده دربارة شخصیت یا زندگی خود سخن میقطع می

دستور فارسی »شگردهای فراداستان است. برای ایجاد فراداستان در داستان  تیداستان و واقع نیمرز ب محو و به بیانی کلی

های رایج و معمو  دهد. به دیگر سخن از شیوهگوید یا خواننده را مورد خطاب قرار نمی، راوی از خود سخن نمی«مرگ

 شود. فراداستان ا ری دیده نمی

از صدوسی بار جملات داستان به جای راوی یا هر گویندة دیگری به افعا   بیش« دستور فارسی مرگ»در داستان 

ستان اینگونه آغاز می ست. جملة نخست دا شده ا سبت داده  سی ن ضی بعید گفته بود»شود: فار : باریده بود برف و ما

  فارسی به عنوان گوینده جمله (. در ادامه بیشتر متناسب با زمان جمله یکی از افعا34: 1399پور، )مندنی« مدام باریده بود

ست:  شده ا ست گویدآینده می»ذکر  شتی کتاب را خواهد ب (. در برخی موارد تطابقی 46)همان: « خیس از عرق، وح

بین فعل گوینده و زمان فعل جمله وجود ندارد و گاه در وسی جمله فعل فارسی با فونت پررنگ آمده که فقی باید از آن 

«  شـــودخونابه توی دهانش جمع می مضااارعها چنان فشـــار خواهد داد که ها را لای دندانایین لببالا پ»... عبور کرد: 

سیار ابهام42)همان:  ستین خوانش ب ستفاده از این ویژگی و تغییر آن در موارد مختلف متن، در نخ برانگیز (. میزان فراوان ا

 ماند. ش متن مدام در پی گشودن این گره باقی میاست و خصوصاً با توجه به نام داستان خواننده در طو  خوان
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با کاربرد این ویژگی را می متوان  بل اعت به این راوی ( مرتبی دانســـت.Unreliable Narratorاد )راوی غیرقا ها 

ـــتکاری عمدی اطلاعات  یلی ماننددلا ـــب، ناتوانی ذهنی، دس . کنندمیخواننده را گمراه  گوییدروغیا ناآگاهی، تعص

ستفاده از راوی غیرقابل اعتماد ستان بر سبب می ا افزوده شود و خواننده برای درک بیشتر تلاش  ابهامشود با پیچیدگی دا

سرنخراوی غیرقابل اعتماد خواننده را مجبور مینماید.  ستان را تحلیل کند و به دنبا   شتری دا های واقعی کند تا با دقت بی

مایة داستان، نقش زبان در انتقا  حقیقت و عدم اعتماد به آنچه از طریق زبان روایت درون رسد با توجه بهبه نظر میباشد. 

 شده، در انتخاب این نوع از فراداستان مؤ ر بوده است.

  نتیجه (4
 دیتول ندیبه مشارکت فعا  در فرا وادارمدرن است که خواننده را مدرن و پست اتیادب یاساس یهایژگیاز و یکیابهام 

آفرینی مورد بررسی قرار گرفت و های ابهاماز نظر مؤلفه« هفت ناخدا»در این پژوهش مجموعه داستان کوتاه  .کندیمعنا م

های متکثر جهان« بانوی باغ»ترین وجوه ابهام با تأ یر در معنابخشی داستان توجه شده است. در داستان در هر مورد به مهم

های داستانی در متن است که عبارتند از جهان راوی منوط به تفکیک جهان با یکدیگر تداخل دارند و درک داستان

، ابهام حاصل «مینا». در داستان شود و جهان اسطورهداستان، جهانی که در مرز خواب و بیداری بر راوی داستان پدیدار می

ها که درک  ارتباط بین حذف برخی زنجیرهما  همراه با پیرنگ استعاری است؛ تلفیق چندین رویداد فرعی یا داستان مینی

پردازی شخصیت اصلی و عدم تفکیک حوادث در خیا  و تواند ابهام را رفع کند و نیز خیا آنها و تألیف پیرنگ می

حاصل « دستور فارسی مرگ»کند. ابهام در داستان های پیرنگ را با مشکل مواجه میواقعیت، کشف ارتباط زنجیره

نجوای »کند. متنی است که امکان تفسیرهای مختلف را فراهم میهای برونسیر خطی روایت و دلالت ریختگیبهم

های معمو  دارد و همچون پیکری است متشکل از صداهای گوناگون که درونمایه و ساختار متفاوتی با داستان« سربازان

دهند و رانی است که در باب گروهبانی شهادت میای بیش از صد گفتگو از سربازان و افسو متعارض، شامل مجموعه

توان آن را گسیخته نامید؛ گفتگوهای درونی و بیرونی تعدادی از ابهام حاصل کاربرد نوع خاصی از دیالوگ است که می

ا از اند و خواننده با خوانش مکرر و ارتباط بین گفتگوهچسبانی یا کلاژ، کنار هم قرار گرفتهسربازان که به شکل تکه

مواجهة مداوم خواننده با ذهنیت دو شخصیت داستان از رویداد واحدی « هفت ناخدا»کند. داستان پیرنگ رمزگشایی می

ضمایر بدون مرجع « خودکشی نهنگ»ماند. در پاسخ میاست و ابهام حاصل سؤالات مکرری است که برای خواننده بی

ابهام از رهگذر کاربرد نماد ایجاد شده که در واژة زره « تنیرویین»ند. در ها در پردة ابهام بمانسبب شده که تمام شخصیت

 و ارتباط شخصیت اصلی داستان با آن تحقق یافته است. 
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